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 اتفاقی كه مرا انداخت                        

 اندازدا هم میشما ر                        

 است 22 فردایِ 22                        
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 وقتش شده شما را با این خیابان تنها بگذارم 

 دنیا ارزش این همه تاکسی را ندارد

 مان را درهم کنیم باید پیاده راه

 بالاخره تقاطع برای خداحافظی است

 زنیمگاهی برای قطع کردن حرفی که می و

 رودسمت کربلا می ی ما راهی بهدر همه

 شاید دوباره همدیگر را دیدیم

 در کربلا

2 

 من خودم را به حساب شما نوشتم
 اش را شما گرفتیاش را خودم خوردم، ماهیگذاشتم درِ کوزه تا آب

 گرفتند مرا

 شای بود که بد جایی کشیدیاین چك سفید امضا، دختر سبزه

 گفتم خودم را به جای نیكی در دجله انداختم

 ند نیكی کریمی!؟گفت

 هم کنار علامت سوالو این اصلا جای تعجب نبود آن

 آمدم به جای ثواب کباب خوردم 

 کنمپر میحالا تمام خیابان را کلاغ

 تا کربلا
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 این جا یك کافی شاپِ شب است

 ای استهای تو کلیشهقدر شب که مثل چشمآن

 ام پر کردهها را کلاغخیل خیابان

 جا شما را با دو لقمه بخورمام اینتا رسیده

 ـ نور 

 صدا  

 حرکت

 پاش سه تا سوراخ داردـ خانم! دنیا مثل این نمك

 ـ آقا ! اما، مگرنه، کی؟ من که نه، زکی، عمرا، پ، هه ه هه ه هه 

 ـ هویج؟

 ـ نه ساندویچ.

 پاش.خوری به نمكات کات میوسط ساندویچ

 خورممن فیلم شما را با قهوه می

 
 

4 
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 کنم با شما قسمت کنم راه خودم را افتخار می

 رومام با شما کربلا میفنجانم را خوانده تهِ

 تر شومو مشتاقم هر چه زودتر مشتاق

 ام  حتا کروکی کشیده

 از چه راهی اشتیاقم را به شما بكوبم

 رود؟از راهی که به کربلا می

 کوبیدن میخ روی این تخته عجیب کار من نیست

 گاو و یك گاو آهن احتیاج داریم ما به یك

 ی این کروکی را پیاده کنیمباید نقشه

 چند نفر پیاده نظام با چند نفر سواره نظام

 5عملیات کربلای  07لشكر 

 ست تا ما را به توپ ببندندایها بهانهی اینهمه

 ما به یك گاو و یك گاو آهن احتیاج داریم

 

6 

 خوری؟شیر گاو می

 امتازه دوشیده

 ناك است  د از دوش آب گرم چسببع

 ـ نه! ساندویچ
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 چرخدـ خانم! دنیا از این سس تندتر می

 ـ مثل این سیب؟

 های تو بیشتر از گاو آهن روی سیب ماندهجای دندان

 ـ گاهی آدم باید به بعضی از چیزها بچسبد

 امناك شدهاز این لحاظ چسب

 چسبد بعد از دوش آب گرم انگشت شما می

 

7  

 گذارم روی میز را شخم بزندهن را میگاو آ

 گرددام بر نمیراهی که اشتباه رفته

 باید میز را شیار شیار کنم 

 کند مادرم اشتباه نمی

 گیرداز شیارهای میز فال تو را می

 فهمند بالاخره همه می

 رودانگشت تو هر شب توی خواب من راه می

 

8  

 تراه رفتن من شبیه راه رفتن کلاغ اشتباه اس

 کس نكردهاشتباهی که هیچ

 اما انگشتان تو مرتكب شد
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 کنمپر میجا تا کربلا را چرا کلاغپس نپرس از این

 این حرکت تنبیهی گاهی لذتی بدیهی دارد

 ـ راستی تو سربازی رفتی؟

 

9 

 کنمشما را در این مسافرخانه مهمان می

 با صرف یك چمدان چرمی 

 و یك تور هشتاد روزه به کربلا

 شما عین اتاق من رو به فرات پنجره دارداتاق 

 توانی از آن تمام فرات را شنا کنیی قدی که مییك پنجره

 ی اتفاقی که باید تا حالا افتاده باشد به هر حال همه

 کنار فرات 

 افتدو از این پنجره می

 

21 

 نشانی آمده تا مسافرخانه را محاصره کندآتش

 خوریمبرگ میمن و شما کباب

  ـ نور

 صدا 

 حرکت
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 ـ به نظر شما بوی سوختگی نیست؟
 تان نیست؟ـ به نظر شما هوا گرم

 کندـ به نظر من فرقی نمی

 ـ خانم! دنیا فدای فرق سرتان از پنجره شنا کنید

 های روی میز یادتان نرودـ آقا! بنفشه
 خوری به فراتبرگ کات میاز کباب

 چینیمها فیلم شما را میمن با بنفشه

 
22 

2007 
 

22 
 تر بودمدو سال گذشته از وقتی جوان

 خدا نخواست و جوان مرگ نشدیم
 وسط خیابان پشت به هم تاکسی گرفتیم  

 خودمان را با کلی خیابان تنها گذاشتیم
 من شما را عقب یك تاکسی خداحافظی کردم

 تو های متالیكا کردی و بو بردم به ساختگیِشما از آن خنده
 زدندته دلم جاز می

 های عابر پیاده را بالا رفتم و پایین آمدماش پلهریتمبه 
 زدند برای شماها از زیرم بوق میماشین
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 پرسیدی:شما زیر عابر پیاده تاکسی می

 مستقیم؟

 صراط الذین انعمت علیهم

 غیر المغضوب علیهم 

 ولاالضالین
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 ای فرات نیستراهی که شما در آن غرق شده

 ی زیپ شلوار شما باز شدهخیابان عریضی است که از رو

 تان ادامه داردو تا ساق پای

 اند چه خبرها نوشتهروزنامه

 تر از اینچیزی بدیعنی چه

 نده نداریم برای بخاریتبر من شكسته و زمستان را کُدسته

 ایمبنابراین قوز بالای قوز شده نیمكتی که روی آن نشسته

 فرار کنیای به جلو شلوارت تا از خیابان و شما چسبیده

 ـ خانم! این جا دستشویی مردانه است

 

24  

 گشتماتفاقا من هم دنبال شما می

 با این تفاوت که هر گردی گردو نیست
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 صف کشیده بودم پشت سر شما
 ترتا چند خیابان آن طرف

 جا چه خبر شده؟ـ این
 کردماتفاقا داشتم از شما فرار می

 ایددیدم از دور صف کشیده
 خره بدهمگفتم سلامی بالا

  ای، زنانه آن پشت استکه بگویم اشتباهی صف کشیدهو این

 زدپشتی که پشت شما قدم میاشاره کردم به لاك
 

25 
 شور!شور! توالتشعور! مردهـ احمق! کثافت! بی

 همه نیستمـ من این
 شورم فقط توالت

 شورمفقط توالت زنانه می
 

26 

 امتوالت به خودم فحش داده روی درِ
 امخودم پشت کردهبه 

 ام به هیچ پشتی اشاره نكنمقسم خورده
 حتا اگر پشت شما کثیف شده باشد

 ها! آقایان!خانم
 از این به بعد چهار انگشت دارم
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 مرا در خیابان عادی نگاه نكنید
 بریده باشمشاید گیس

 اندام که بریدهشاید بدجایی را اشاره کرده
 امرا کجا جا گذاشتهام انگشتم کس نگفتهبینی به هیچمی
 

27 
 کشمام را روی میز میاشاره

 یك فنجان برای شما بزرگ نیست؟
 تواند خیلی چیزها را عوض کنداین دایره می

 کنیمثل شما که رنگ رومیزی را عوض می
 آید یا به میز؟ـ آقا! این لباس بیشتر به من می

 ای فكر کنـ خانم! شما به قهوه
 ها را آسفالت کردی خیابانشود همهبا یك فنجان می

 
28 

 ام به شماخودم را ملزم کرده
 که با شما این راه را طی کنمو این
 نپیچد کس جلو ما را اَبَدنجا که دیگر هیچتا آن

 چیز را بپیچیم دور یك میز و ما همه
 رسیم به تقاطع  پیچد و میبینی اتفاقی که نباید میمی

 بینیمو ما دیگر همدیگر را نمی
 که از راهی دیگر به خودمان بیاییممگر این
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 مثلا از میزی دیگر
 یا از پیراهنی دیگر

 طور بگویمیا چه
 رسداز راهی که به کربلا می

 
29 
 جا یك راه استاین

 رویم در این راهمن و شما می
 سازدریز میپشت ما بلدوزر خاك

 رسندها نزدیك مییك صف طولانی از تانك
 ـ نور

 صدا 
               حرکت 

 ـ به نظر شما چه کار بهتر است؟
 گناهیمـ به نظر من بی

 ریزـ خانم! چمدان فدای سرتان برویم پشت خاك
 ـ آقا! دوباره گفتید پشت؟

 ریزخوری به خاكاز چمدان کات می
 رسیمما پشت میز به تقاطع می

 ـ خداحافظ
 بینممن در تقاطع فیلم شما را می

 ـ سلام چه خبر؟
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21 

2020 
 

22 
 !ایمیر شدهچقدر پ
 اندهای ما گره خوردهها با رگخیابان

 اندهای پیشانی ما بزرگ شدهبا چین
 ما به خودمان رحم نكردیم

 این میز دندان نداریم سرِدیگر برای نشستن 
 برای راه رفتن عصا نداریم 

 حالا هیچ خیابانی ما را آشتی نخواهد داد
 هیچ راهی به کربلا نخواهد رفت

 و حتا یك تاکسی برای ما نخواهد ایستاد
 مانیمام را تنها می 20ما قرن 

 
22 

 ها فقط شماره باشندخانم! شاید شماره
 فقط شماره نیست 22اما این 

 نام و نام خانوادگی شماست و آدرس منزل شما
 شناسممن شما را با این شماره می

 



 09/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 دوست من دایناسور!
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

مان میم تصمیم سفر گرفتیم به دوست مشتركمن و هادی با 

 سرزمین عجایب

  به این منظور ماشینی ساختیم که در زمان و مكان سفر کند

ی ی کمپانی بنز ساختیم و ناسا هزینهماشین را با هزینه این

 سفر را تقبل کرد
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 .....  آقای روبرت از کمپانی بنز:

 که شماخوشحالیم از این مترجم:

 که شمام از اینمن: خوشحالی

 

 کردیممان را سپری میو ما آخرین شب عادی

 خوردیممن و میم زیر ماه قهوه می

 هادی آمد: پشت خط ناسا است

 

 ) ناسا ! عزیزم!

های تو بود. اگر کنم نامزدی ما فقط به خاطر پولاعتراف می

ام، مرا ببخش، شاید دیگر مرا زنده بینی از تو سوء کردهمی

 ،گردد، عزیزم مرا ببخشم آمده این سفر بر نمینبینی، به دل

 من.( ،دار تودوست

 

 ـ الو ... سلام

 گوشی تلفن مرا خورده بود،

 یا تلفن گوش مرا خورده بود،

 یا من گوشی تلفن را خوردم؟
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 ام، از مادر بگیرـ اگر برنگشتم یادداشتی نوشته

 پشتم مال توراستی لاك

 

 تلفن باشد یا دوش حمام کند این گوشیدیگر هیچ فرقی نمی

 

 ـ ناسا گریه نكن!

 گردمبر می

 

 ندخوردهادی و میم زیر ماه قهوه می

 را بپوشید، تان هایآمدم: لباس

  شب وقتی نیستتا نیمه

 همه منتظرند

 مادر آمد: آقای روبرت آمد

 آقای روبرت: .......

 مترجم: همه منتظرند

 ما رفتیم از زیر قرآن عقب بنز شش در

 تا موتور سوار و شش 

 سه تا عقب سه تا جلو

 ـ گفتم رییس جمهوریم شاید

 نویسندها میـ فردا روزنامه
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 میم ساکت در فكر رفته بود

 

 ـ بیدار شو امشب برای خوابیدن شب نیست

 تر استسفر ما از سفر به ماه هم مهم

 تر منم زیر ماه قهوه بخورمـ مهم

 ات اتانول داردکس مزاحم نشود قهوههیچ

 بچه که نیستم

 

 ) میم دختری ساکت و کم حرف 

 ساله 23

 سانتیمتر 074

 سبزه

 مشكی

 کمی مشكوك از نظر همه به داشتن روابط عشق و عاشقی

 اما مغرور(

 

 تر ....ـ تو درستی، اما سر حال

 باردکند داخل بنز باشیم یا زیر ابری که میدیگر فرقی نمی
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 ـ میم گریه نكن!

 گردیمبر می

 کندای پستی و بلندی فرقی نمیدنیا بر

 گردیمما راه خودمان را بر نمی

 ایمزنده یا مرده برنده

 ـ پرنده که نیستیم

 

 میم دوباره اخم کرد

 

 ـ عزیزم! کمی غیر عادی نباش

 شودچیز درست میهمه

 ما خودمان را فدای علم...

 

 امـ چاکر شما مخلص شما حجت

 ی منصور حلاجپسر خاله

 سلامت که بهغرض این

 ضمنا این دعا را با قهوه گفتند بجوشانید

 بدهید میم نوش جان کنند

 عارضه رفع خواهد شد ان شاءالله
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B 
 مان میم من و هادی به اتفاق دوست مشترك

 سوار ماشین زمان شده و به اتفاق هم سفر را شروع کردیم

 که برویم به عصر دایناسورهاتصمیم شد بر این

 

 ناسورها از دایی ناصرم شروع شدی من به دای) علاقه

 خریدهای دایناسور دار میبرایم همیشه کتاب

 من هم دیوار اتاقم را پر کرده بودم با پوستر دایناسور

 وقتی ناسا پرسید اولین عشق تو کی بود گفتم یك تراناسور ماده

 ـ چرا؟

 ـ چون که....(

 

 شمارش معكوس آمد تا به ما رسید

 ان بریده شدمی ما در گلوینفس همه

 به رو نیاوردیم مبادا میم بترسد

 مان کرده بودهیجان جان به لب

 اند؟یعنی چه اتفاقی برای ما قرار گذاشته

 

 های ماشین هی خاموش هی روشنچراغ

 ی بدی بودسرگیجه
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 گشتیكی عقب میها را یكیزمان ،عقربك سرخ

 های سبز روشن شوندایستادیم تا چراغباید منتظر می

 ایمسبز یعنی رسیده چراغ

 کندو این سبزی با هر سبزی دیگر فرق می

 ما در یك سفر عادی نیستیم

 شویمما از چهارراه رد نمی

 کنیمما از هزار توی هزار راه زمان عبور می

 گذاریمها را پشت سر میما هزاره

 ما ، ما، ما، ما، ما گاو نیستیم

 زنیمگاو آهنی هستیم که دنیا را شخم می

 

 : بس کن رسیدیم میم
 

 عقربك سرخ ایستاده بود

 چراغ سبز روشن شده بود

 

 ؟بینیمدانید با باز شدن در چه میـ هیچ می

 اید دایناسوری را ببینیم مثلا تراناسورش

 ـ شاید یك نوع انسان اولیه

 ـ من ماموت دلم میخواهد
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 ها بهتر نیست در را باز کنیمـ به جای این حرف

 انتظارندبیرون منتظر ما چشم 

 ـ مثلا تراناسور؟

 

C 
 مان میممن و هادی به اتفاق دوست مشترك

 از ماشین پیاده شدیم

 در جنگلی انبوه و سر به فلك سر آورده بودیم
 

 جا هیچ انسانی نیست؟ـ یعنی به جز ما این
 

 مانهایها و دوربینهر سه با کولی

 ی عجیب ی یك صحنهآماده

 رفتیمجنگل را می

 اندحیوانات زیادی چشم انتظار ما آماده

 شان را بگیریمباید عكس
 

 ) آه، ناسای عزیز!

ای، اما تا بعد از این سفر عاشق دانم چشم انتظار من نشستهمی

 وقت برنگردم(توام، دعا کن بمیرم، تا هیچ

 رووووووووتراناسومیم: 
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D 
 مان میممن و هادی به اتفاق دوست مشترك

 بین شروع کردیمبا هر سه تا دور

 دیدیم؟ یعنی ما واقعن

 در چه سالی هستیم؟ یعنی ما واقعن

 ـ سال دایناسور

 ـ آره شاید به افتخار این کشف، 

 سال دیگر را سال دایناسور بگذارند

 ـ سال باور کردن دایناسور!

 ـ با دقت بگیرید تا نفهمد، ساکت!

 تو دایناسور معروفی خواهی شد

 فتها خواهی ردر تمام شبكه

 حالا پیامی برای بینندگان عزیز و گرامی نداری؟

 ـ من یه دایناسور پیرم

 تراناسورم

 هیشكی من رو دوست نداره

 خیلی تنهام

 کس به فكر من نیستجا هیچاین

 کنین؟شما واسم یه کاری می
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E 
 مان میم من و هادی به اتفاق دوست مشترك

 فرار را به قرار ترجیح دادیم

 دمپشت سنگی اشاره کر

 پشت بزرگی بود از بدِ قضالاك

 ) ناسا: دوباره گفتی پشت؟(

 میم: گفتی پشت؟

 هادی: کدام پشت؟

 پشت!من: لاك

 پشتم باش!) مواظب لاك
 پشتم باشمواظب لاك            

 (پشتم باشمواظب لاك                       

 ات باش!ـ میــــــــــم! مواظب پشت

 

 ؟افتده اتفاقی میکنید برای میم چفكر می

 ماند؟آیا میم زنده می

 

 رودپای میم روی مین می

 صدای انفجار

 و سپس صدای دایناسورها
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 شود:بیچاره میم چهار تكه می

 م -3ی         -2م       -0

 کندی چهارم را تراناسور سانسور میتكه

 جا؟داند این مین از کجا آمده اینکس نمیبالاخره هیچ

 اند؟هم آمده ایعنی قبل از م

 
 گردد به جنگ ویتنام تراناسور پیر: این قضیه بر می

 های نیشم در آمده بودتازه دندان

 ها ما را محاصره کردندعراقی

 دور ما سیم کشیدند

 مین گذاشتند

 النهرین را ساختیمما بین دجله و فرات تمدن بین

 هم بدون آبآن

 ها ما را هیروشیماییدندآن
 

 ....آقای روبرت: ..

 مترجم: باید پرونده برود دادگاه لاهه

 من : اما پروژه؟

 به خاطر یك نفر تعطیل؟
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 که برگشتیناسا: خوشحالم از این

 ـ خوشحال نیستم ناسا!

 انددایناسورهای زیادی منتظر من

 باید برگردم

 شان را بگیرمباید فیلم همه

 اش چه خبر استبشریت باید بداند پشت

 قبل از این نیست                هایاین پشت مثل پشت

 اممن هنوز عاشق آن تراناسور ماده

 باید یادداشتم را بخوانی ناسا!

 شور!شور! توالتشعور! مردهـ احمق! کثافت! بی

 همه نیستمـ من این

 من ایزاك آسیموفم

 

F 
 کس دیگر من و هادی به اتفاق هیچ

 ی سفر گرفتیمتصمیم به ادامه

 ایمکشیده ی سفر را چكهزینه

 ای نیستچك سفید امضایی که شبیه هیچ دختر سبزه

 وار کرداین ماجرا من و هادی را امید
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 هادی پسری ساکت و کم حرف)

 ساله 27

 سانتیمتر 081

 سفید 

 ایقهوه

 عاشق قهوه

 اما مربع( 
 

 ی بیسائو ـ یك ربع دیگر ما در سواحل گینه

 خوریمچای و بیسكوییت می

 

 یلیون سال قبلـ البته در یك م

 

 تر از زمان در میان استـ برای من چیزی مهم

 جاکشاند به خطر رفتن به آنچیزی که مرا می

 نه پای کشف مهم است

 نه از شهرت در بین است

 خورد جز یك تراناسورکس آب نمیاین قضیه از هیچ

 طبقه یك دایناسور طبیعی نیست 22این تراناسور 
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 در تراناسور  22گردد به تناسخ عدد بر می

 روندها از علم هم میگاهی مسئله

 مان برگردیمباید به پشت گوش

 های قبل از این نیستاین پشت مثل پشت

 سرزمینی پشت اقیانوس نیست

 کنیم از قبلنما فرق می

 ایم 20ما کریستف کلمب قرن 

 کشف ما سرزمین دیگری است

 مان حیاط داردجایی که پشت گوش

 حوض و درخت انجیر نیست اش بسته بهو زندگی

 بسته به گوش شماست 

 باید بشنوی

 باید بشنویم

 

 شنوی؟ـ می

 تراناسووووووووور

 !سرد باشـ خون

 در قبال یك خزنده باید خزنده بود
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G 
 من و هادی به اتفاق هم خزیدیم پشت سنگ

 مان روشن هایدوربین
 کردیمتراناسور را ضبط می

 نیست؟ 22ه ی این دایناسور کمی بـ قیافه
 خانم تراناسور! 

 ام؟من شما را قبلا سر یك میز ندیده
 هه ه هه ه ههـ آقا! اما، مگرنه، کی؟ من که نه، زکی، عمرا، پ، 

 ـ بهتر نیست برگردیم به اصل قضیه؟
 همه کتمان برای چه؟این

 ایم خانم!ما از دماغ فیل که نیفتاده
 زندبالاخره تقدیر ما را یك جا گره می

 شان حقانیت ماستاین ن
 گذارم که برگردمبه هر صورت شما را نمی

 شاید این تقاطع آخر ما باشد
 شما به این افتخار آمدی که شما را کشف کنم 

 آیم که مرا بخوریدو من به این افتخار می
 اما دوستم باید برگردد

 و این فیلم با شكوه را به همه ثابت کند
 های زیادی داریممن و شما حرف

 مامی نداردکه ت
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O2H 

در گپی  کنیم به ایجاد ارتباطمن به اتفاق یك تراناسور سعی می

 دوستانه

 هیچ حرفی نباید پشت گوش بیفتد

 های ما سر در بیاوردو هیچ گوشی نباید از پشت حرف

 های قبل از این نیستاین پشت مثل پشت

 حیاط عجیبی دارد

 اش بسته به حوض و درخت انجیر نیستکه زندگی

 تگی به کشف آب در مریخ داردبس

 کنیمما به این دلیل زمین را به قصد مریخ ترك می

 وجعلنا من الماء کل شیء حی

  

 

 

 

 

 

 
 



 35/  محمد مهدی نجفی
 

 
 

 انا البيست و دو

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 هاستبیست و دو اسم خیلی

 اند بیست و دو اندها ادعا کردهخیلی

 اندبیست و دو بوده ها واقعنو از این خیلی، خیلی

 ام های دومین خیلیمن از ا
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 باب اول
 اول سخن آن است كه هست

 ى ما نيستآن كه نيست از حلقه
 پشت در است

 ردهر كه را سخن از حقانيت ما بُ
 شعر آمد منثور شد و به دارِ

 منثورى است چرا كه حقيقت ما شعرِ
 هر كس از آن جمله شود

 شوددر جمله مى
 شودو هر كس نشود، كلمه مى

 يز كلمه بودچهمهكه آغاز 

 آغاز ما کلاه بود

 کلاهی که سر ما رفت

 شبیه بیست و دو شدیم و ما واقعن
 گفت من حقمكلمه مى

 گيرمچيز مىحقم را از همه
 چيز به كلمه پشت كرداما همه

 و من اشاره كردم به پشت شخصى كه دوم شخص غايب بود
 شدم غيبت نكردم، غيب

 گرفت چيز را به باد شعركلمه حاضر شد و همه
 ها دار زدندما را كلمه

 رقصيديمو ما بر نگشتيم از صراطى كه مى
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 رفتپاى ما میِ  رفتیم که در ردّما در خیابانی می

 رفتیمپر میمان کلاغپایِ  ما در ردّ

 دیدیمپرمان بیست و دو را میما در کلاغ

 ما ما ما ما گاو ندیدیم

 بیست و دو را دیدیم

 ایستادندها برای ما نمی، تاکسیو از آن به بعدِ خیابان

 دادندمان میبرق فحشتیرهای چراغ

 زدرو ما را زمین میپیاده

 قدر دور شدیم که بیست و دو شدیمو ما از بیست و دو آن

 شكستاين حد ما بود كه مى
 حد هم كلمه بود، ما را شكست شكستنِ

 اى نرفتيمهيچ كلمه و ما طرفِ
 پرانديم آغازمان را گشتيم و تغييرى

 در مسيرى غير از اين ،تغييرى غير از اين
 هم وجود ديگرى شديم در وحدتِ

 هم يكى مانديم به شدتِ
 و اين يگانگى سرآغاز ديگرى بود

 دانمآغاز ما پایان عجیبی دارد، می

 اندآغازیان از یك سلول شروع شدند، به چه جاها که نرسیده
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 باب دوم

 ن استدر ضرورت اين سخن همين بس كه مت
 در بطن خودش متنتن است

 هر چند به دار كلمات گرفتار است
 كندكلمه را گرفتار مى ،اما حقيقت شعر

 كَندمقتول، دست از سر قاتل نمى روحِ
 حالا كسى كه اين منثور را حلاجى كند

 فهمدحق را نمى
 نفهميدن عذاب عظيمى است

 فهمم خیابانی که ما را شروع کرد، گاهی نمی

 ؟را تمام کردچرا خودش 

 ما به چیزی نرسیدیم

 چیزی را هم از دست ندادیم

 بیست و دو مرتبه دور خودمان چرخیدیم

 های خورشیدیمکس نفهمید مشتری سیارههیچ

 دهند که مردمندبد گناهی را می مردم تقاصِ

 باید از جای دیگری شروع کنیم

 جایی که شبیه ما نباشد

 تشعار دادن اس ،شعر را به دار آويختن
 اندها شبيه همآيد كه كلمهو اين از جايي مى

 گرديم به آغازما براى حل مطلب بر مى
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 چيز عدد بودهمه كه آغازِ
 ديگرى بودند كه كلمه نبودند اعداد از چيزِ

 كردعجيبى مى ما را شبيهِ ،و اين اختلاف
 شبيه روزهايى كه نديده بوديم

 مانستكه به رقص مىصراطىشبيه 
 رسداى به آن نمىرقصد كه دست هيچ كلمهدر ما مىاكنون كسى 

 عاجز ماند كلمه
 عاجز باد كلمه
 جنبيدما نمى اما باز شروعِ

 چرا كه كلام در شروع ما بود

 ما لام تا کام ساکتِ هم بودیم

 رفتیمدر کت هم نمی

 نیمكت از ما به تنگ آمده بود

 بگیریمپریدیم دربست 

 مان پریدنیمكت از زیر پای

 شدای بود که شروع نمیکه آمده بودیم، درِ بسته راهی

 عاجز شده بودیم

 ماندیم از زیر کدام در برویم

 خیابان ما را زیر گرفت

 مان مردیمدر راه

 مان در ما نمرداما راه



 بیست و دو/  41
 

 راهی که شروع نشده بود، فقط ادامه داشت

 جای دیگر ما هم شبیه ما بود

 

 مباب سيّ
 ها پديد آورده بودمسئله نوشتيم كه در مااز روزگارى مى

 مسائلى كه از ما نبود از بدبختى ما بود
 بدبختى ما از كلمه بود چرا كه بدبختى هم كلمه بود

 اى از عدد برگشتند و اعدا شدندعده
 كندگفتيم كلمه است كه بد مى

 رد، گناه ما زدودنى استبَگفتند كلمه گناه شما را نمى
 آيدچيز برمىگفتيم ازاعداد همه

 گناه از ما نبود

 از خیابان بود

 کرداز خیابانی که شهر را دو قسمت می
 زديماين ما نبوديم كه حرف مى

 زدباز هم كلمه بود كه حرف مى
 فهميديمما نمى

 رو بوديمما از جهات زيادى، زياده

 گناه از عابرین بود،

 رو بودیمما پیاده

 کردیمما به جز خیابان از کسی تبعیت نمی
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 :بيانيه

 ام                                                                                                   من هیچ عددی را نكشته

 ام                  تنها شما را نفی کرده

 ام انالحق نگفته

 ام تنها شما را نفی کرده

 من حجتم  

 ایدمرا به جای حلاج گرفته

 نید که منمکاشتباه می

 من نیستم

 شاید شبیه خودم نباشم

 اما حلاج نیستم

 من حجتم

 ام شما را نفی کنمآمده

 از این همه که هستید

 مبادا نفتی بشوید

 همه!کنار بكشید از این

 امتا کنارتان نكشیده

 امتا روزگارتان را نكرده
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 باب چهارم

 رفتن ما در كلمه بود
 آمدن ما در كلمه بود

 ايمزىىما در كلمه م
 ميريمما در كلمه مى

 ايمما از كلمه
 اما كلمه از ما نيست
 كلمه از مملكت است

 گفتی شهر چیز دیگری مینقشه
 پیچندخودی میها بیگاهی خیابان

 روندخودی صاف میروها بیگاهی پیاده
 اندگناهگاهی عابرین بی

 زايدگناه از مملكتى است كه كلمه مى
 ندكلماتى كه دو پهلو ا

 اندكلماتى كه دجال
 ما با كلمه جدالى نداريم

 کنندی شهر که دعوا نمیبا نقشه
 روندها هر طور بخواهند میخیابان

 روندها فقط بالا میساختمان
 ما هنوز منتظر اتوبوس، 

 کنیمایستگاه را متر می
 کنند؟ی شهر را عوض میبرای مترو نقشه
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 قدر تا بیست و دو طول بكشیم؟چه
 در طول بیست و دو را زجر بكشیم؟قچه
 

 باب پنجره

 جنبدمملكت از انتظار ما مى
 ايمما منتظر كلمه

 كلمه منتظر كيست
 كسى كه از كلمه بيشتر بفهمد

 و اين نيست جز منثور 
 دانه ديدكسي كه در خواب پنبه

 عنان از كف گذاشت
 و عزم كلمه كرد

 بالا رفتن از این طبقات،
 خواهدآسانسور می

 رسد،که در آسانسور به قتل می کسی
 بیست و دو را به چشم دیده یقینن

 کند،ی بیست و دوم سقوط میکسی که از طبقه
 خود بیست و دوست یقینن

 كند، مگر كلمهكلمه عزم كسى را نمى
 را كردمنثور، كلمه شد و كلمه عزم آن

 ها يكى شدندآن
 و در يكدگر شتافتند
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 اى از آسمان گشوده شدپنجره
 ه منثور را به دار آويختك

 و ما هنوز منتظر بوديم

 ام فكرهای زیادی دارممن برای بیست و دو سالگی

 کیك بیست و دو طبقه

 شراب بیست و دو ساله

 ای که بیست و دو قرن باز بشودپنجره

  ها برای بیست و دو شدن کافی استاین

 

 باب ششم

 كشيدكلمه در ما زبانه مى
 كشيدد كه زبانه مىاى شده بوهر عدد كلمه

 ما از خودمان شرم داشتيم
 شرم هم كلمه بود

 جز كلمه چيزى نداشتيم
 از كلمه گريختيم

 گريختن كلمه بود
 ایم ما خیلی فرار کرده

 هامن از لیلی، تو از خیلی
 به هر دلیلی

 اما تقاطعی نیست که از ما فرار کند
 خوریمها بر میها به خیلیو ما در این تقاطع
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 مه گريزى نبوداز كل
 مگر خود كلمه

 به كلمه پناه آورديم
 كلمه هم كلمه بود 

 ای نداریمما چاره
 ی یك چای حرف بزنیمباید به اندازه

 شاید خون ما چیز دیگری بخواهد
 ها ندارندکدام از این خیابانچیزی که هیچ

 کس نیستچیزی که کشف هیچ
 کشف همه است

 

 باب هفتم

 آخر سخن آن است كه نيست
 ى ما نيستآن كه هست از حلقه

 پشت در است
 بر كسى پوشيده نيست 

 كلمه حق است
 و حق كلمه است

 چيز نيستچيز است و هيچكلمه همه
 ما از این کشف خوشحالیم

 تر استاز کشف آب مهم ،این
 حیات ما جای دیگری است
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 خوریمها آب میما از خیابان
 ترندها از پشت گوش ما مخفیخیابان

 كلمه استكلمه، 
 كلمه چيست

 دانستكلمه هيچ است و منثور اين را مى
 هر كلمه هفت باب دارد
 آن باب هفتم را گشود

 سپس كلمه شد
 سپاس گفت خداوندى كه كلمه را آفريد

 كلمه او را كشت
 و سپس زنده كرد

 تا قدر كلمه مشخص شود
 شود قدر كلمه مگر بر كلمهو مشخص نمى

 كلمهپس كلمه چيزى نبود جز خيال 
 و خيال چيزى نيست جز كلمه

 کنیم خیال استاین پشت حیات عجیبی دارد که فكر می
 اما خیال نیست، خیابان است

 کندکس ثابت نمیخیابانی که هیچ
 دودمگر بیست و دویی که دنبال ما می

 حالا برای شماره دادن، 
 کافی است بگویی بیست و دو

 ها را دنبالت بدومتا تمام خیابان

 84بهمن  22خ اتمام:تاری 
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